انترناسيونال ۳۵۴

هادي وقفي

طلب عفو و بخشش از مردم در عین پذیرش اصل نظام!
"سید مصطفی تاج زاده"، معاون سیاسی ــ امنیتی وزارت کشور دولت خاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از کسانی بود که  ۱۹خرداد ماه سال گذشته از سوی دستگاه قضایی جمهوري اسلامي بازداشت و تاکنون یکسال است که به اتهام تلاش برای برپایی انقلاب مخملی ــ بقول خودش ــ مشغول "گفت و گو" با بازجویان در زندان بوده است. او در نوشته ای که دو هفته پيش طی ایام مرخصی خود انتشار داده، می گوید: "تجربه زندان به رغم همه تلخی های خود، نتوانست فرصت و امکان گفت و گو را از من دریغ دارد؛ امکان گفت و گو حتی در دشوارترین شرایط. با توجه به اینکه من و دوستانم نه به علت مبارزه با نظام بلکه بدلیل فعالیت در جهت پویایی و شکوفایی آن به زندان افتاده بودیم، با بازجویان درباره اصل نظام اختلاف نداشتیم"!.  تاج زاده در همان ابتدای نوشته اش، بطور کاملا روشنی، بی ربطی، فرصت طلبی و ارتجاع تمام و کمال دوم خردادی های سابق و "جنبش سبز"ی های امروز را به مبارزه مردم آشکار می کند. "حفظ نظام و  تلاش در جهت پویایی و شکوفایی" تمام این دستگاه کشتار و غارت مذهبی. تلاش برای پویایی و شکوفایی تمام این بساط قصاص مذهبی، بی حقوقی زن و ــ آنچنان که خودش اعتراف می کند ــ تحمیل یک سبک زندگی به شهروندان و دخالت در حریم خصوصی آنان. حفظ اصل نظام. این، تمام ایده آلی است که جناب تاج زاده ــ تازه ــ پس از مشاهده انواع و اقسام جنایات و وحشی گریهای این حکومت در طول یکسال گذشته ــ در خیابانها و زندانها ــ به مردم وعده می دهد و در عین حال، از آنها پوزش می خواهد!  سید مصطفی تاج زاده در نوشته اش به خطاهای خود در اوایل انقلاب و سکوت در مقابل فرمان کشتارهای دسته جمعی خمینی جنایتکار اشاره کرده و به سیاق تمام باصطلاح اصلاح طلبان و دوم خردادی ها، آن خطاها یا بعبارت بهتر سرکوب ها، اعدام ها و کشتارهای دسته جمعی مخالفان را ناشی از حاکمیت "گفتمان و شرایط انقلابی" در آن دوره می داند و خطاب به بازجویانش که اعدام ها و کشتارهای دوره خمینی را به او یادآور می شوند تا جنایات و وحشی گریهای خودشان را توجیه کنند، می گوید: "سکوت تأیید آمیز درباره نحوه محاکمات دادگاه انقلاب خطای ما بود... باید از همه سیاسیونی که خواهان فعالیت قانونی بودند و حقوقشان به بهانه های مختلف نقض شد، پوزش طلبید. همچنین باید از تحمیل یک سبک زندگی به شهروندان و دخالت در حریم خصوصی آنان معذرت خواست". 

باید گفت آنچه تاج زاده و سایر دوستان و همپالگی های سیاسی اش را به صرافت اعتراف به کشتارها و جنایات رژیم اسلامی و طلب بخشش از مردم انداخته، سیل انقلابی است که با هدف سرنگونی تمام این بساط دخالت مذهب در حکومت بپا خاسته است و با اینحال، این طلب عفو و بخشش به هیچ وجه پذیرفته نیست. طلب بخشش در عین اعتراف به پذیرش اصل نظام و تلاش در جهت پویایی و شکوفایی آن "!" نشاندهنده درک محدودی است که تاج زاده و امثال او از خیزش مردم دارند. درک محدود، ناقص، ارتجاعی و فرصت طلبی که احمقانه تلاش می کند مبارزات عمیق و انسانی مردم ایران را برای دستیابی به رفاه، آزادی بی قید و شرط سیاسی و اجتماعی، آزادی زندانی سیاسی، لغو مجازات اعدام، قطع دست مذهب از حکومت و جامعه، لغو قوانین تبعیض آمیز جنسی و غیره، در چارچوب تنگ و نامتجانس نظام مذهبی محدود کند و موسوی را که همواره مردم را به خانه نشینی و مسالمت دعوت کرده و مبارزات آنها را عقیم گذاشته است، بعنوان رهبر این حرکت به مردم قالب نماید. چه خیال باطلی!  موج عظیم و انسانی انقلاب در ایران تمام جانیان مذهبی حاکم بر این کشور را به ترس و وحشتی هر روزه از خطر سرنگونی گرفتار ساخته و تاج زاده و سایر داعیه داران "جنبش سبز" را به هذیان گویی و عافیت اندیشی واداشته است. عجز و لابه ای از سر ترس و درماندگی. از سر مشاهده "آتش زیر خاکستر" در جامعه ایران و استیصال یک حکومت تا دندان مسلح در برابر مردمی که مدتهاست از چرندیات امثال تاج زاده عبور کرده اند. مدتهاست از این نظام عبور کرده اند. مردمی که خشمگین و عصبانی اند و مترصد فرصتی که اصل این نظام را پایین بکشند و حکومتی که تمام دم و دستگاه سرکوبش براه است تا بلکه یک روز بیشتر عمر کند. خود تاج زاده در انتهای "تناقض نامه" اش اعتراف می کند که نمی تواند "شکل بروز جمعی و مرئی آن تحول نامرئی و نیرومند" را حدس بزند. تحولی نامرئی و نیرومند که حیفش می آید آن را "آتش زیر خاکستر" بنامد!  انقلاب! سرنگونی حکومت مذهبی ولی فقیه بقدرت و اراده مردم. این، شکل بروز جمعی و مرئی آن تحول نامرئی و نیرومند است.*   
(توضيح: اين نوشته براي شماره قبل ارسال شده بود ولي متاسفانه از قلم افتاده بود و آنرا در اين شماره چاپ كرديم.)
